
به یاد استاد یحیی وکیلی زند و به بهانه یکصدسالگی روزنامه اطلاعات

از نقاشی های »مانی گرگانی« 
تا طنزهای »وکیل باشی«

 تحریریه فصلنامه میرداماد
با همکاری مرکز تاریخ شفاهی
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  یادداشت نخست

آمــد، محصــول گفت وگویــی اســت کــه در روز 24 اردیبهشــت ماه ســال 1386 در  آن چــه در ادامــه خواهــد 
منــزل مرحــوم داریــوش ابــوک )پیشكســوت موســیقی گــرگان( واقــع در شــهرک فرهنگیــان، بــا مرحــوم یحیــی 
وکیلی زنــد انجــام شــده اســت. در ایــن جلســه، مرحــوم داریــوش ابــوک )میزبــان(، مرحــوم یحیــی وکیلی زنــد 
)مصاحبه شــونده(، مرحوم کریم اله قائمی )همراه(، آقای نیما حاجی قاســمی )خبرنگار و نویســنده مطبوعات 
آن زمان گرگان( و محمود اخوان مهدوی )مصاحبه کننده( حضور داشــتند. از مجموع ســه ســاعت گفت وگو 
بــا مرحــوم وکیلی زنــد، دو ســاعت در قالــب گفت وگــوی تاریــخ شــفاهی در قالــب فایل هــای صوتــی دیجیتــال 
و آنالــوگ ثبــت و ضبــط شــده اســت. در ایــن جلســه، آقــای نیمــا حاجی قاســمی ســؤال های فنّــی و تخصصــی 
ارزشــمندی از مرحــوم وکیلی زنــد در حــوزه نحــوه ی فعالیــت مجموعــه نشــریات اطاعــات پرســیده اند، کــه در 
آینــده، ایــن گفت وگــو را تمــام و کمــال منتشــر خواهیــم کــرد. امــا اکنــون بــه بهانــه ی درگذشــت اســتاد یحیــی 
وکیلی زنــد، شــاعر، داســتان نویس، طنزپــرداز و نقــاش گرگانــی، کــه چهــل ســال ســابقه ی فعالیــت مطبوعاتــی 
را در کارنامــه خــود دارد، بــا برداشــتی از مصاحبــه ی یادشــده، بــه معرفــی ایــن چهــره ی ارزنــده خواهیــم پرداخــت. 

  فرازهایی از زندگی یحیی وکیلی زند،  پیشکسوت عرصه مطبوعات کشور

یحیــی وکیلی زنــد، فرزنــد تقــی و زهــرا،  در چهــارم خردادمــاه ســال 1319 در محلــه باغ پلنــگ شــهر گــرگان متولــد 
ــه و قلعه کهنــه )گرگانجدیــد( شــهر گــرگان،  شــد و دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در محــات گروهبان محلّ
گذراند. او دو ســال نخســت دبیرســتان را در دبیرســتان ایرانشــهر و ســال ســوّم دبیرســتان را نیز در دبیرســتان 
ــتعداد او از دوران  ــاخص ترین اس ــن و ش ــوان بارزتری ــه عن ــه ب ــه ک ــرد. آن چ ــپری ک ــی، س ــعد گرگان ــن اس فخرالدی
کودکــی شــناخته می شــد، اســتعداد نقاشــی بــود. چنان کــه در ایــن دوران، نقاشــی های او توســط دبیران نقاشــی 
آن زمــانِ گــرگان، هم چــون عبــاس بخشــنده نصرت و نصرت الــه منصــوری مــورد تشــویق قــرار می گرفــت. امــا 
ــن  ــا مضامی ــیک، ب ــعرهایی کاس ــد؛ ش ــكوفا ش ــز در او ش ــاعری نی ــعر و ش ــتعداد ش ــی از اس ــه رگه های رفته رفت

غنایــی و در قالب هایــی چــون قصیــده، غــزل، مثنــوی، دوبیتــی و...
او از دوران نوجوانی عاقه ی زیادی به خواندن مجات داشـت و موضوعاتی چون شـعر، داسـتان، طنز و هنر، 
توجـه او را جلـب می کـرد. هنـوز شـاگر دبیرسـتانی بـود کـه مجـات »ترقّی« و »آسـیای« جـوان را مرتـب می خرید و 
مطالعـه می کـرد. تـا این کـه تصمیـم گرفـت یكی از شـعرهای خـود را برای مجلّه آسـیای جوان ارسـال کنـد. اتفاقاً 
شعر او مورد قبول واقع شده و در مجلّه چاپ شد. اما درنهایت، عشق و عاقه ی زیادی که به نقاشی داشت، 
او را بـه دانشـكده هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران کشـاند. یحیـی در حـدود سـال های 37-1336 در آزمـون 
رشـته نقاشـی دانشـكده هنرهـای زیبـا پذیرفتـه شـده و در همیـن رشـته مشـغول بـه تحصیـل گردیـد. از آن جا 
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کـه او فضای نقاشـی را بیشـتر بـا طرح های ضمیمه ی 
داستان ها و اشعار در مجات آن زمان شناخته بود، 
بـه فعالیـت در مطبوعـات داشـت.  زیـادی  عاقـه ی 
تحصیـل  ضمـن  او  کـه  شـد،  سـبب  عاقـه  همیـن 
برخـی  در  گرافیسـت،  به عنـوان  نقاشـی،  رشـته  در 

مطبوعـات تهـران مشـغول بـه کار شـد.
نخســتین همــكاری مطبوعاتــی او، بــا نشــریه »برزگــر« 
بــود. او در ایــن نشــریه برخــی از کارهــای گرافیكــی و 
در  مــی داد.  انجــام  را  مطالــب  چینــش  و  طراحی هــا 
همــان زمــان، وقتــی ســردبیر نشــریه برزگــر متوجــه 
شــد کــه یحیــی از اهالــی گــرگان اســت، بــه او مأموریــت 
از  گزارشــی  گــرگان،  بــه  مســافرت  زمــان  در  کــه  داد 
فعالیت هــای ســپاه ترویــج و آبادانــی در روســتاهای 
اطــراف گــرگان تهیــه کنــد؛ کــه یحیــی نیــز ایــن گــزارش 
را به نحــو احســن تهیــه کــرده و بــه ســردبیر نشــریه 

تحویــل داد. 
یحیــی پــس از مدتــی همــكاری بــا نشــریه برزگــر، نمونه هایــی از کارهــای گرافیكــی خــود را بــه مجلّــه »صبح امــروز« 
ارائــه داد، کــه از طــرف ســردبیر مجلّــه صبح امــروز )ناصــر ملک محمــدی( و معــاون او )پرویــز قاضی ســعید(، 
مــورد قبــول واقــع شــده و از او دعــوت بــه همــكاری کردنــد. امــا پــس از مدتــی همــكاری بــا صبــح امــروز، پرویــز 
قاضی ســعید بــا دکتــر الموتــی )مصطفــی الموتی نیــا( صاحب امتیــاز مجــات »صبح امــروز« و »دانشــمند«، 
دچــار اختــاف شــده، درنتیجــه صبح امــروز را تَــرک کــرد و بــه واســطه ی دوســتی بــا بهــرام افرهــی ســردبیر مجلّــه 
»اطاعــات دختران وپســران«، در ایــن مجلّــه مشــغول بــه کار شــد. هنــوز مدّتــی از آغــاز همــكاری قاضی ســعید 
بــا مجلّــه دختران وپســران نمی گذشــت، کــه از یحیــی وکیلی زنــد نیــز دعــوت بــه همــكاری کــرد. یحیــی هــم کــه 
عاقــه داشــت بــا مجموعــه نشــریات اطاعــات همــكاری کنــد، ایــن دعــوت را پذیرفتــه و بــه دختران وپســران 
پیوســت. پــس از مدتــی کــه یحیــی بــا دختران وپســران همــكاری می کــرد و آثــار گرافیكــی او در این مجلّه منتشــر 
می شــد، رســول ارونقــی کرمانــی ســردبیر مجلّــه »اطاعــات هفتگــی« کارهــای او را دیــد و از او دعــوت بــه همــكاری 
ــه اطاعات هفتگــی را هــم در همــان دفتــر دختران وپســران انجــام مــی داد، امــا  کــرد. ابتــدا یحیــی کارهــای مجلّ



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

9 سال یازدهم / شماره چهل ودو و چهل وسه / بهار و تابستان   1405

پــس از آن کــه حجــم کارهــای او در اطاعات هفتگــی افزایــش یافــت، رفته رفتــه فعالیــت او در دختران وپســران 
کم رنــگ شــده و نهایتــاً بــه دفتــر اطاعات هفتگــی نقل مــكان کــرد، کــه ایــن موضــوع بــا رنجــش بهــرام افرهــی و 
پرویــز قاضی ســعید همــراه بــود. تــا آن زمــان، کارهــای گرافیكــی مجلّــه اطاعات هفتگــی را شــخصی بــه نام اســتاد 
»رشــدی« انجــام مــی داد و یحیــی وکیلی زنــد هــم پیــش از آن، از طریــق مجلّــه ترقــی با کارهای اســتاد رشــدی آشــنا 
بــود. امــا علــت آن کــه اطاعات هفتگــی  از یحیــی دعــوت بــه همــكاری کــرد، ایــن بــود کــه اســتاد رشــدی دچــار 
ضعــف بینایــی شــده و صرفــاً کارهــای رتــوش را انجــام مــی داد. بنابرایــن، یحیــی کــه از عاقه منــدان بــه کارهــای 
»رشــدی« بــود، ایــن شــانس را داشــت کــه در اطاعات هفتگــی بــا »رشــدی« همــكار شــود، تــا آن کــه ســرانجام در 

ســال 1342 بــه اســتخدام رســمی مجلّــه اطاعات هفتگــی درآمــد. 
در ســال 1345، هم زمــان بــا آغــاز فعالیــت دوره جدیــد مجلّــه »جوانان امروز« )از نشــریات زیرمجموعه مؤسســه 
اطاعــات(، ر.اعتمــادی کــه ســردبیر ایــن مجلّــه بــود، از یحیــی وکیلــی دعــوت بــه کار کــرد. در ایــن دوران، یحیــی 
صبح هــا در »اطاعات هفتگــی« و عصرهــا در »جوانان امــروز« فعالیــت داشــت. هم زمــان بــا فعالیــت در مجلّــه 
جوانــان، بیــن یحیــی و بیــژن رفیعــی مســؤل صفحــات ورزشــی مجلّــه جوانــان، دوســتی و رفاقتــی شــكل گرفــت. 
تــا آن کــه در ســال 1349 مؤسســه اطاعــات بنــا بــه پیشــنهاد بیــژن رفیعــی تصمیم گرفت یک مجلّه ی مســتقل 
ورزشــی بــه نــام »دنیــای ورزش« منتشــر کنــد. بنابرایــن، وکیلــی بنــا بــه دعــوت رفیعــی، از همــان بــدو شــكل گیری 
ــرک کنــد، کــه  ــا ایــن نشــریه را آغــاز کــرده، درنهایــت ناچــار شــد، اطاعات هفتگــی را تَ دنیــای ورزش، همــكاری ب
ایــن امــر موجــب رنجــش ارونقی کرمانــی شــد. از ســال 1349 یحیــی وکیلی زنــد صبح هــا در مجلّــه جوانان امــروز 
آغــاز فعالیــت دو مجلّــه ی جوانان امــروز و  از  و عصرهــا در مجلّــه دنیــای ورزش فعالیــت داشــت. وکیلــی، 
دنیــای ورزش، در ایــن دو مجلّــه حضــور داشــت و حتــی لوگــوی »دنیــای ورزش« از طرح هــای او بــود. وی در ایــن 
دوران، مــدّت کوتاهــی نیــز بــا مجلّــه »سپیدوســیاه« بــه مدیریّــت علــی بهزادی، همــكاری داشــت؛ در ایــن مدّت، 
دو نفــر از گرافیســت های مشــهور آن زمــان؛ یعنــی علــی مســعودی و پرویــز مستشــیری نیز بخش هــای دیگری 
از کارهــای گرافیكــی »سپید وســیاه« را انجــام می دادنــد و سپیدوســیاه بــا ایــن ســه گرافیســت -بــا ســه ســبک 

مختلــف- توانســته بــود، بــه تنــوع گرافیكــی و جاذبــه بصــری قابل قبولــی دســت یابــد.  
یحیــی وکیلی زنــد در طراحی هــای ژورنالیســیتی، خــود را شــاگرد و تحــت تأثیــر اســتاد علــی مســعودی، گرافیســت 
اول مؤسســه اطاعــات در دهه هــای 1340 و 1350 می دانســت. او می گویــد: »زمانــی کــه مــن بــا جوانان امــروز 
ــه چــاپ می شــد، کــه نقاشــی آن را همیشــه علــی مســعودی  کار می کــردم، یــک داســتان دوصفحــه ای در مجلّ
می کشــید. مدتــی مســعودی بــه ســفر امریــكا رفتــه و مســافرت او طولانــی شــده بــود؛ یــک روز آقــای اعتمــادی 
مــن را صــدا زد و گفــت: حــالا کــه مســعودی نیســت، بــه نظــر شــما نقاشــی ایــن داســتان را چــه کار کنیــم؟ مــن آن 
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موقــع در نقاشــی یــک ســبک مخصــوص خــودم داشــتم و یــک ســبک هــم داشــتم کــه تحــت تأثیــر مســعودی 
بــود. بنابرایــن، در کلّ مدتــی کــه مســعودی نبــود، مــن بــه جــای او نقاشــی می کشــیدم و کلیشــه اســم او را در 
زیــرش می چســباندم. وقتــی مســعودی بــه ایــران آمــد و نقاشــی ها را دیــد، آن قــدر نقاشــی ها شــبیه بــه کارهــای 
خــودش بــود کــه پرســید: مــن ایــن نقاشــی ها قبــاً این جــا گذاشــته بــودم؟ گفتــم: نــه! بــا اجــازه ی شــما، این هــا را 

مــن کشــیدم. ایــن موضــوع برایــش خیلــی جالــب بــود!«
وکیلـی، در حـدود سـال های 54-1353، بـرای مدّتـی صفحه آرایی و کارهای گرافیكـی روزنامه اصلی اطاعات را نیز 
انجـام مـی داد. در همیـن زمـان، ضمیمـه ای تحـت عنـوان »28 هـزار روز تاریخ ایران« به صـورت روزانـه و در همان 
قطـع روزنامـه اطاعـات چـاپ شـده و همـراه روزنامـه اصلـی روی پیشـخوان مطبوعـات می رفـت. یحیـی وکیلـی 
نخسـتین صفحـه آرا و طـراح گرافیـک ایـن ضمیمـه بود؛ یعنی قالـب اصلی این ضمیمه را یحیی چیدمـان کرد و 
لوگوی آن نیز از کارهای او بود. او خودش در این رابطه می گوید: »صفحه آرای روزنامه اصلی اطاعات شخصی 
بـود بـه نـام عبـاس مژده بخـش، کـه در کار خـود پیـر دیـر بـود و ما هم خیلی به او احترام می گذاشـتیم. اما فشـار 
کار روزنامـه و محدودیـت زمانـی طـوری بـود کـه عمـاً صفحـه آرا مجـال و فرصتی نداشـت که بخواهـد کار خاصی 
بكند و همین امر سبب شده بود، روزنامه از نظر شكل و ظاهر دچار یكنواختی بشود. یک روز در حال رفتن 
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بـه سـمت دفتـر اطاعات هفتگـی بـودم، کـه دیـدم یـک اتومبیـل کنـار پایـم ترمـز زد و یـک نفـر از داخـل اتومبیل 
مـن را صـدا کـرد. دقـت کـردم، دیـدم آقـای فرهاد مسـعودی )پسـر سـناتور مسـعودی( صاحب امتیاز مؤسسـه 
اطاعـات اسـت. از مـن پرسـید: می رفتـی اطاعـات؟ گفتم: بله! گفت: بیا بشـین! من هم رفتـم داخل اتومبیل 
نشسـتم. آقـای مسـعودی گفـت: روزنامـه دچـار یكنواختـی شـده، می خواهـم تـو بیایـی و در روزنامـه هـم بـه ما 
کمـک کنـی! گفتـم: مـن همزمـان چنـد جـا هسـتم...! حرفـم را قطـع کـرد و گفـت: می دانم: ولـی می خواهم کـه در 
روزنامـه هـم کمـک تـو را داشـته باشـیم! خوب من هم پیشـنهاد ایشـان را پذیرفتـم. وقتی بـه روزنامه اطاعات 
رفتـم، آقـای مژده بخـش هـم کـه انسـان خوش نیّتـی بـود، شـرایط جدیـد را پذیرفتـه بـود و بـا ایـن موضـوع کـه 
نیروی جوان تری آمده و قرار است تحولاتی رُخ بدهد، مشكلی نداشت. همان ایام، روزنامه اطاعات تصمیم 
بـه انتشـار ضمیمـه ای بـا عنـوان »28 هـزار روز تاریـخ ایـران« گرفـت. ایـن ضمیمـه هـر روز بـه قطـع خـود روزنامه و 
همـراه بـا روزنامـه اطاعـات چـاپ می شـد. از آغـاز انتشـار این ضمیمـه، کار صفحه آرایی و چینش و طراحـی آن را 
مـن انجـام مـی دادم و طراحـی قالـب اصلـی و لوگـوی آن کار مـن بـود. بـه هرحـال چنـد ماهـی این ویژه نامـه را من 
کار کـردم و بعـد از چنـد مـاه، کار را کسـان دیگـری ادامـه دادنـد. این کـه چـه شـد مـن کار را رهـا کـردم؟ دلیـل اش 
ایـن بـود کـه ابتـدا آقـای مسـعودی با من ماهی هزاروپانصد تومان یا دو هزار تومان قـرار کرده بود، که اضافه کار 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

3-9 سال یازدهم / شماره چهل ودو و چهل وسه / بهار و تابستان   1405

بـه مـن بدهـد، امـا چنـد ماهـی بـه همـراه آقـای مژده بخـش کار کردیم و من دیـدم خبـری از پرداخت اضافـه کار و 
دسـتمز کارِ شـبانه ی مـا نیسـت! بـه آقـای مسـعودی موضـوع را گفتـم: بـه ایشـان برخـورد و گفـت: آقـا شـما که 
این قدر پولكی نبودید؟! گفتم: آقای مسعودی! من ساعت 11 شب از دفتر روزنامه می روم. وقتی من می روم، 
هیچ کس این جا نیسـت. چراغ ها را من خاموش می کنم و درها را می بندم و می روم. به هر حال شـما هم باید 
بپذیریـد کـه هزینه هـای زندگـی بایـد تأمیـن شـود. امـا ظاهـراً بـه ایشـان برخـورد و مـن هـم بـه آقـای مژده بخـش 
گفتم: از فردا دیگر نمی آیم. آقای مژده بخش گفت: تو نیایی که نمی شود! حالا چند روز بیا، شاید دستمزدت 
را پرداخـت کنـد! چنـد روز هـم بـه خاطـر حـرف آقـای مژده بخـش رفتـم، امـا دیـدم بـاز هـم خبـری نیسـت و دیگـر 
نرفتـم و آقـای مسـعودی هـم دیگـر خبـر مـن را نگرفـت و چندبـاری هـم کـه بعـد از آن ماجـرا مسـعودی را دیدم، 
بـا مـن سرسـنگین شـده بـود و حتـی جـواب سـام من را هم نمی داد. این شـد کـه مـن کارم را در همان مجات 

اطاعات هفتگـی و. ... ادامـه دادم«.
او در جـای دیگـر، در مـورد فشـار کار روزنامـه اطاعـات و محدویـت زمانـی بـرای تهیـه و چینـش مطالـب آن 
می گویـد: »به طـور طبیعـی چـون روزنامـه هـر روز چاپ می شـد، همیشـه با محدودیـت زمانی همراه بود و فشـار 
کار آن نیـز زیـاد بـود، امـا اگـر حادثـه یـا رویـداد مهمّی اتفـاق می افتاد، تمام عوامـل روزنامه را بسـیج می کردند و تا 
هـر سـاعتی کـه لازم بـود در دفتـر روزنامـه نـگاه می داشـتند تـا مطلـب موردنظـر در روزنامه چاپ شـود. به عنوان 
مثـال، اگـر همـه مطالـب روزنامـه ی فـردا آمـاده بـود و کارهـای آن رو بـه پایـان، ولـی حادثـه ای رُخ مـی داد، خبرنـگار 
و عـكاس می فرسـتادند تـا عكـس و گـزارش تهیـه کنند، بعد بخشـی از مطالب قبلی را برداشـته، مطلب جدید 
را می گذاشـتند و می فرسـتادند چاپخانـه. حـالا اگـر ایـن کار تـا نصف شـب هـم طـول می کشـید، بایـد ایـن کار را 
انجـام می دادنـد. چـون بحـث »رقابـتِ بیـن روزنامه هـا« مطـرح بـود. یـک خاطـره ی جالـب یـادم هسـت کـه یـک 
روز محمدرضاشـاه بازدیـدی از روزنامـه اطاعـات و مجـات زیرمجموعـه آن داشـت؛ از لحظـه ای کـه شـاه وارد 
سـاختمان مؤسسـه اطاعـات شـد، تـا لحظـه ای کـه بازدیـدش تمام شـد و داشـت از سـاختمان خارج می شـد، 
شـماره مخصـوص بازدیـد شـاه از مؤسسـه اطاعـات را کنـار درب خروجـی، بـه او تحویـل دادنـد، کـه خـود شـاه 

خیلـی تعجـب کـرده بـود، کـه این هـا کـی و چطـور ایـن کار را انجـام دادنـد؟!«
در پـی پیـروزی انقـاب مردمـی ایـران در سـال 1357، مجـات جوانان و دنیـای ورزش کم وبیش به فعالیت خود 
ادامه می دادند و یحیی وکیلی نیز در این زمان با هردو نشـریه همكاری داشـت. تا آن که در 18 شـهریور 1358، 
مؤسسه روزنامه اطاعات و تمامی مجات زیرمجموعه آن توسط دولت انقاب و به حكم دادستان انقاب 
مصادره شـد. پس از مصادره اطاعات، فعالیت تمامی مجات وابسـته به آن متوقّف شـد. در دوران توقیف 
و تعطیلی مجات اطاعات، یحیی وکیلی بنا به پیشـنهاد فرهاد مسـعودی مالک مؤسسـه اطاعات، خود را 
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بازخرید کرد و مدّتی بی کار بود. تا آن که سـیدمحمود دعایی به نمایندگی از امام خمینی سرپرسـتی مؤسسـه 
اطاعـات را به عهـده گرفـت و مجـدّداً از اصحـاب قدیمـی اطاعـات دعـوت بـه همـكاری کـرد. بنابرایـن، یحیـی 
وکیلی زنـد دوبـاره از سـال 1359 فعالیـت خـود را در مؤسسـه اطاعـات ازسـر گرفـت. او، در ایـن دوره بـه مـدت 
یـک سـال بـه صـورت حق العملـی بـا اطاعـات همـكاری کـرد و حـدوداً از سـال 1360 مجـدّداً بـه اسـتخدام رسـمی 
این مؤسسـه مطبوعاتی درآمد. یحیی پس از انقاب، چندی در مجلّه دنیای ورزش فعالیت داشـت، اما پس 
از مدّتـی دوبـاره در مجلّـه اطاعات هفتگـی مشـغول بـه کار شـد. او در اطاعات هفتگـی، عـاوه بر انجـام کارهای 
گرافیكی و فنی-هنریِ مجلّه، صفحه طنز مجلّه را نیز راه اندازی کرده، خودش مسؤلیت آن را برعهده داشت. 
او در آغـاز کار، نـام ایـن صفحـه ی طنـز را »شـنگول آباد« گذاشـت و خـودش نیـز بـا نام مسـتعار »شـنگول آبادی« 
طنزهایی به نظم و نثر می نوشت. تا آن که مدیرمسؤل و سردبیر او را خواستند و گفتند: »طنزهای شما خیلی 
تُنـد اسـت، بایـد کمـی آن هـا را تعدیـل کنـی«. یحیـی هـم کـه حاضـر نبـود رویّـه خـود را تغییـر دهد، صفحه طنـز را 
تعطیـل کـرده و صرفـاً بـه همـان کار گرافیكـی مجلّـه پرداخـت. امـا بعـد از دو هفتـه، مجـدّداً بـه سـراغ او آمدنـد و 
خواسـتند دوبـاره صفحـه ی طنـز مجلّـه را راه بیانـدازد. او نیـز پذیرفـت و ایـن بـار نـام ایـن صفحـه را »شـكرخند« 
گذاشـت و از آن پـس تـا زمـان بازنشسـتگی، مطالـب طنـز خـود را بـا نـام مسـتعار »وکیل باشـی« در ایـن صفحـه 
به چـاپ می رسـانید. یحیـی وکیلـی از سـال 1365، هم زمـان بـا فعالیت در اطاعات هفتگی، بـا مجلّه »خورجین« 
نیـز همـكاری می کـرد و در هـر مـاه دو روز در دفتـر مجلّـه خورجین مشـغول بـه کار بود. فعالیـت در »خورجین«، 
ایـن شـانس را بـه او داد کـه بـا یكـی از شـخصیّت های محبـوب خـود، یعنـی اسـتاد ابوالقاسـم حالـت، همـكاری 
داشـته باشـد. فعالیـت او در »خورجیـن« حـدود چهـار سـال ادامه داشـت، تـا آن که از ابتدای انتشـار هفته نامه 
»گل آقـا« در سـال 1369، همـكاری خـود را بـا خورجیـن قطـع و بـه جـای آن بـا گل آقـا همـكاری کـرد. در کلّ ایـن 
مـدت، همـكاری او بـا اطاعات هفتگـی هیـچ گاه قطـع نشـد، تـا آن که سـرانجام در سـال 1381 پـس از 40 سـال کار 

مطبوعاتی )نقاشـی، صفحه آرایی، نویسـندگی و طنزسُـرایی(، بازنشسـته شد. 
وکیلی زنــد در مــورد علّــت این کــه چــرا پــس از بازنشســتگی، همــكاری خــود بــا مجلّــه اطاعات هفتگــی را ادامــه 
نــداد، می گویــد: »در مجلّــه اطاعات هفتگــی یــک ســردبیری داشــتیم بــه نــام آقــای ]فتح الــه[ جوادی آملــی 
آملــی(، کــه قلــم شــیوایی داشــت و خــودش یادداشــت های طنــز خوبــی هــم  آیت الــه جــوادی  )بــرادرزاده 
می نوشــت. امــا نمی دانــم بــه چــه علّــت غالبــاً اجــازه نمــی داد کــه شــعرهای طنــز مــا چاپ شــود! بــه هرحــال، وقتی 
کــه بازنشســته شــدم، ایــن آقــای جــوادی آملــی بــه مــن گفــت: وکیلــی! میــز شــما در این جــا محفــوظ اســت. مــن 

پاســخ دادم کــه: نــه آقــا! آدم وقتــی مجبــور باشــد کــه خــودش را سانســور کنــد، فایــده ای نــدارد! 
درضمــن، یــک نوجوانــی بــود بــه نــام رضــا رفیــع، کــه خانــواده ی او غالبــاً مطبوعاتــی بودنــد. ایــن نوجــوان کــه اهــل 
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تربت حیدریــه بــود، گاهــی از آن جــا مطالــب طنــزی بــرای مــن می فرســتاد، کــه انصافــاً مطالــب خوبــی بــود و نشــان 
مــی داد کــه در ایــن زمینــه خیلــی اســتعداد دارد. مــن هــم همیشــه او را تشــویق می کــردم. زمانــی گذشــت، تــا 
آن کــه ایــن نوجــوان بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه، بــه تهــران آمــد و چــون زن بــرادرش و بــرادرش در مجلّــه 
جوانــان بودنــد، جــذب مجلّــه جوانــان شــد و صفحــه طنــز آن مجلّــه را درمــی آورد. بــه هرحــال، آن روز کــه آقــای 
جــوادی بــه مــن پیشــنهاد داد کــه بعــد از بازنشســتگی، همــكاری بــا اطاعات هفتگــی را ادامــه دهم، بــه او گفتم: 
وقتــی نیروهــای جوان تــری مثــل رضــا رفیــع هســتند، بایــد بگذاریــم ایــن نیروهــای تازه نفــس کار کننــد. مــا دیگــر 
کارِ خودمــان را کرده ایــم. بعــد، همیــن هــم شــد، رضــا رفیــع آمــد مجلّــه اطاعات هفتگــی و الآن )1386( صفحــه 

طنــز اطاعات هفتگــی را ایشــان اداره می کنــد«.   
ــه اطاعــات هفتگــی می گویــد: »هرچنــد  یحیــی وکیلــی، بــاز هــم در مــورد محدودیت هــای طنزنویســی در مجلّ
بعــد از انقــاب، مــا جــزو نشــریاتی بودیــم، کــه تــا حــدودی بــا محدویت هــای کمتــری مطالــب طنــز انتقــادی در 
حوزه هــای اجتماعــی می نوشــتیم، ولــی بــا ایــن حــال، گاهــی بنــا بــه تشــخیص ســردبیر، برخــی مطالــب انتقــادی 
در حوزه هــای سیاســی، سانســور یــا حــذف می شــد. به عنــوان مثــال خاطــرم هســت یــک روز آقــای مهاجرانــی 
در صحــن مجلــس خاطــره ای تعریــف کــرد مبنــی بــر این کــه در کودکــی شــیر خَــر خــورده و مدتــی بعــد یــک 
فالگیــر بــه روستایشــان می آیــد و مادربــزرگ اش سرنوشــت عطاءالــه را از فالگیــر می پرســد. فالگیــر هــم بــه 
چشــمان عطاءالــه خیــره شــده و می گویــد: ایــن پســر سیاســتمدار خواهــد شــد، چــون شــیر خَــر خــورده اســت 
و... الــی آخــر! بعــد مــن هــم همیــن ماجــرا را در قالــب یــک شــعر طنــز نوشــتم و در صفحــه طنــز گنجانــدم. ولــی 
آقــای جوادی آملــی ســردبیر مجلّــه گفــت: ایــن شــعر را حــذف کــن؛ چــون بــه خیلی هــا برمی خــورد. گفتــم: آقــای 
مهاجرانــی ایــن موضــوع را در صحــن علنــی مجلــس بیــان کــرده! آقــای جــوادی گفــت: درســت اســت، ولــی در 
همــان مجلــس هــم بیــان ایــن موضــوع مخالفانــی داشــته، کــه درنتیجــه چــاپ آن می توانــد حاشیه ســاز شــود. 

درنتیجــه مــن هــم آن شــعر را حــذف کــردم«.  
نكتــه ی جالــب ایــن اســت کــه یحیــی وکیلــی زنــد چهل ســال بــرای مطالــب نشــریات مختلف ملّــی ایران نقاشــی 
کشــید و نقاشــی های او در صدهــا شــماره از ایــن نشــریات منتشــر شــد، امــا هــر بــار نســخه ی اصل نقاشــی های 

او در چاپخانــه ازبیــن می رفــت. 
در ســال 1386 وقتــی از یحیــی وکیلی زنــد ســؤال شــد کــه آیــا هیــچ گاه نقاشــی های شــما در نمایشــگاهی نمایــش 
داده شــد یــا خیــر؟ ایشــان پاســخ دادنــد کــه: »اولاً مشــغله کاری مــن در اطاعــات خیلــی زیــاد بــود و تمــام وقتــم را 
در دفتــر نشــریات مشــغول بــودم. مثــاً صبــح تــا ظهــر اطاعات هفتگــی بــودم، ظهــر تــا عصــر جوانــان بــودم و از 
حــدود 5 عصــر تــا 11 شــب هــم در خــود روزنامــه اطاعــات فعالیــت داشــتم. پــس در آن دوران نقاشــی های مــن 
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منحصــر بــود بــه همــان نقاشــی های ژورنالیســتی. بنابرایــن، در ســال های 53-1352 کــه تــازه برگــزاری نمایشــگاه 
آثــار گرافیكی-مطبوعاتــی رایــج شــده بــود، فقــط یــک بــار تعــدادی از آثــار مــن هــم در یكــی از ایــن نمایشــگاه ها در 
تهــران شــرکت داده شــد. امــا غالبــاً نقاشــی های ســیاه قلمی کــه مــن بــرای نشــریات می کشــیدم، یــا در چاپخانــه 
رنگــی می شــدند و یــا براثــر تمــاس دســتِ آغشــته بــه جوهــرِ کارگــرانِ چاپخانــه، تمامــی ایــن نقاشــی ها بعــد از 
چــاپ، ســیاه و کثیــف می شــد و دیگــر قابــل اســتفاده نبــود! از طــرف دیگــر، خــود مــن هــم خیلــی عاقــه ای بــه 

شــرکت در نمایشــگاه نداشــتم.« 
یحیــی وکیلی زنــد در مــورد اشــعار و داســتان های طنــز خــود می گویــد: »در طــول ســال هایی کــه بــرای مجــات، 
داســتان و شــعر طنــز می نوشــتم، هیــچ گاه نتوانســتم کار سفارشــی انجــام دهــم؛ یعنــی این کــه موضوعــی را بــه 
مــن ســفارش دهنــد تــا بــر اســاس آن یــک داســتان یــا شــعر طنــز بنویســم؛ بلكــه در کلّ ایــن مــدت، تمــام آن چه 

کــه نوشــتم، صرفــاً ســفارش ذهــن و ذوق خــودم بــود.
وکیلی در دوران بازنشستگی خود، بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان و همكاران، مجموعه ای از نوشته های 
طنـز خـود، اعـم از شـعر و داسـتان را گـردآوری کـرده، تصمیـم داشـت در قالـب دو مجموعـه منتشـر کنـد. 
مجموعه ی داسـتان های طنز او، شـامل 18 داسـتان کوتاه با نام »شـبح شـاخ دار« و مجموعه اشـعار طنز او، 
مشـتمل بر 134 قطعه شـعر، با نام »طنز و تبسّـم« گردآوری شـده، اما هیچ یک تاکنون به چاپ نرسـیده اند. 

از  دوری  در  وکیلـی،  یحیـی  عمـر  پایانـی  سـال های 
دوستان و همكارانِ ازدست رفته، دوری از زادگاهش 
گـرگان و بـا فاصلـه از فضـای عشـق و عاقـه ی هنـری 
و اجتماعـی او سـپری شـد. سـرانجام، اسـتاد یحیـی 
روز 21 بهمن مـاه 1404 در شـهر تهـران  وکیلی زنـد در 

درگذشـت. روحـش شـاد و یـادش گرامـی بـاد.  
از ویژگی هــای مجموعــه اشــعار طنــز یحیــی وکیلــی، 
کــه  اســت  ایــن  تبسّــم«،  و  »طنــز  بــه  موســوم 
داســتان ســرودن برخــی از ایــن اشــعار نیــز نــگارش 
یافتــه، کــه در نــوع خود جذاب و خواندنی هســتند. 
در ادامــه، یكــی از ایــن اشــعار، بــه نقــل از کتــاب 
منتشرنشــده ی »طنزوتبسّــم« تقدیــم خوانندگان 

خواهــد شــد.  
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  خاطره ای از استاد احمد سخاورز

حوادثــی  گاه  روزگار،  اتفاقیــه  وقایــع  در 
روی می دهــد کــه از نــوادر عجایــب اســت 
وقایــع،  قوانیــن  بــه  بزرگــی  دهن کجــی  و 
چنان کــه طــی یــک ماجــرای خَرَکــی، الاغــی 
یــک  بــا  مشــهد،  وحــش  بــاغ  در  مردنــی 
جفتــک جانانــه، شــیر درّنــده ای را بــه دَرَک 

کــرد!  واصــل 
وقایــع  از  کــه  عجیــب،  حادثــه ی  ایــن 
به شــمار   1353 ســال  جنجال برانگیــز 
می رفــت، باعــث شــد تــا دوســت و همــكار 
طنــز  دیــدگاه  از  ســخاورز،  هنرمنــدم 
سیاســی بــه ایــن حادثــه بنگــرد؛ او ابتــدا در 
کاریكاتــور بســیار جالبــی، شــیرهای سَــردر 
مجلــس شــورای ملّــی را برداشــت و دو الاغ شمشیربه دســت را جــای آن هــا کشــید. کــه صدالبتــه چــاپ آن در 

بــود. محــالات  از  هــم  اطاعــات«  »روزنامــه  در  و  ممنــوع  »اطاعات هفتگــی« 
ناگزیــر، بــا روش مایم تــری بــه جــای شــیرهای سَــردر مجلــس، شــیرهای دو ســمتِ ســاختمان بانــک ملّــی واقــع 
در خیابــان فردوســی را )کــه هنــوز هــم  در جــای خــود قــرار دارنــد( بــا دو الاغ عــوض کــرد، کــه در روزنامــه اطاعــات 
چــاپ شــد و مــورد بحــث و توجــه قــرار گرفــت و انگیــزه ســرودن شــعری از همــان دســت، در نگارنــده شــد؛ بــه 
نــام »خَــرِ شــیرکُش«، کــه از اشــعار ممنوعــه محســوب می شــد و می رفــت تــا در غبــار فراموشــی گُــم شــود، کــه 

نخســتین بــار در ســالنامه 1370 »گل آقــا« درج گردیــد.
شنیدم که در باغ وحشی، خری/ نمودند تقدیمِ شیر نَری

که آن خر بسی زار و مفلوک بود/ مر آن پادشه را چو مملوک بود
از این روی مسؤل آن باغ وحش/ فتاد این چنین فكر، در کلّه اش!

که خوب است این ماجرا کِش دهم/ به صد آب و تابش، نمایش دهم
برای تماشای این حادثه/ بلیت ها فروشم، به هر مدرسه!

که تا هر جوانی ببيند به چشم/ چگونه دَرَد شیر، خَر را به خشم
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ببيند که شیرِ والاتبار!/ چگونه برآرد، زِ خرها دَمار
که شیر از شكارش کند زندگی/ قفس می کُشد خوی درندگی
که از قتل و کشتار موجودها/ به سوداگران، می رسد سودها

در آن روز موعودِ پُرجُنب وجوش/ ز هر کوس و کرنا، برآمد خروش
به هر گوشه گلبانگ فریاد بود/ دل کودک و مرد و زن شاد بود

به پایان آن جشن پُر شور و شَر/ به شیر ارمغان گشت، بیچاره خَر
چو هل داده شد خَر درون قفس/ ز خیل خایق، نیامد نفس 

به ناگاه آن شیر بی حال و سُست/ به یک غُرّش از جای بَرجَست، چُست
خَر از دیدنِ شیر و آن یال و دُم/ نمود عَرّ و عَرّ و هوا کرد، سُم

بِزَد شیر گشتی در اطراف خویش/ به سوی خَرِ بینوا رفت پیش
ولی خَر شد از حُبِّ جانش دلیر/ بِزَد جُفتكی سخت بر مغز شیر

شد آن شیر غُرّنده ناگه خموش/ ز خیل خایق برآمد خروش
چنان لرزه افتاد در باغ وحش/ که در کوهسار افكند آذرخش

که: کُشت آن خَرِ زار و بی عقل و هوش/ به یک جفتک آن پادشاه وحوش
به پیش خایق، خَرِ باغ وحش/ چو قرّان و شبدیز گردید و رخش
سعادت از آن لحظه اش یار شد/ خری چاق و قبراق و پروار شد

نوشت هر جریده، به تیتر درشت/ »دلاور خری! شیر درّنده کُشت!«
سخاورزِ شوخِ کاریكاتوریست/ که همتای ایشان در این شیوه نیست

از این ماجرا طرح بكری کشید/ که جز دوستانش، کس آن را ندید
دو تندیس در سَردر مجلس است/ که شیران و شمشیرشان از مِس است

دو خَر را کشید او به جای دو شیر/ که شمشیر بَر سُم گرفته دلیر! 
که خَر زین سپس مظهر قدرت است/ نقوشش مزیّن به هر پاکت است

 بخش هایی از فایل صوتی گفت وگو با استاد یحیی وکیلی زند 
به زودی در صفحه آپارات مؤسسه فرهنگی میرداماد بارگذاری خواهد شد.
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